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فوکوس
  20 سال پیش، برابر با بیست و پنجم ژوئن 1997 میلادی، ژاک ایو کوســتو، کاشف، بوم‌شناس، مستندساز، عکاس، نویسنده 
و مخترع آبشــش مصنوعی )رگلاتور تنفس زیر آب( در پاریس درگذشت. کوســتو زندگی خود را به مطالعه دریاها و اقیانوس‌ها، از 
جمله اشکال مختلف حیات اختصاص داد. او عضو فرهنگستان زبان فرانسه بود. او بنیانگذار کنفدراسیون جهانی فعالیت‌های زیر 

آبی است.

رخداد
  وقوع جنگ لیتل بیگ‌هورن میان ســواره‌نظام ایالات متحده آمریکا و 
بومیان این کشور، منجر به کشته‌شــدن ژنرال مشهور آمریکایی جورج 

آرمسترانگ کاستر و همه افرادش )1876 میلادی(
  تشریح سیاست‌های دولت شــوروی در ایران، پس از انقلاب 
اکتبر، مبنی بر لغو امتیازات، کاپیتولاسیون، بخشیدن بدهی 

ایران، تحویل راه‌ها و خطوط آهن و بنادر )1298 خورشیدی(
  برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران با شرکت ادیبان و 

محققان بزرگی چون ملک‌الشعرای بهار، علی‌اکبر دهخدا و بدیع‌الزمان 
فروزانفر )1325 خورشیدی(

طلوع
جرج اورول- داستان‌نویس، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی، 

خالق آثاری چون: 1984، مزرعه حیوانات )1903 میلادی(
سیدنی لومت- کارگردان سرشناس سینمای آمریکا، خالق 

آثاری چون: 12 مرد خشمگین، بعدازظهر سگی، شبکه 
)1924 میلادی(

پیتر بلیک- نقاش انگلیسی و از پیشگامان جنبش 
هنری پاپ آرت در بریتانیا )1932 میلادی(

ولادیمیر کرامنیک- قهرمان سابق شطرنج جهان از‌ سال 
۲۰۰۰ تا‌ سال 2007، استاد بزرگ شطرنج اهل روسیه )1975 میلادی(

غروب
گیورگ فیلیپ تیلمان- آهنگســاز آلمانی باروک و نوازنده ســازهای 

مختلف، از پیشروترین موسیقیدانان عصر خود )1767 میلادی(
عبدالمجید یکم- سی‌ویکمین سلطان امپراتوری عثمانی از بانیان 
الحاق حکومت عثمانی به جمع ملت‌های اروپایی )1861 میلادی(

میشل فوکو- فیلسوف، جامعه‌شناس، مورخ و متفکر فرانسوی، 
صاحب آثاری چون: نظم اشــیا، نظم گفتمان، دیرینه‌شناسی 

دانش، مراقبت و تنبیه )1984 میلادی(
فارا فاســت- بازیگر ســینما و تلویزیون آمریکا، نقش‌آفرین در 

مجموعه‌های تلویزیونی چون  مرد ‌6میلیون دلاری )2009 میلادی( 

EPA :طغیان ناشی از بارش باران‌های موسمی در ایالت آسام هند و زندگی که همچنان جاری‌ است. عکس

پیشنهاد

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

طرح سنای آمریکا و دیزی دو سیر و نیم گوشت!

مهدی مالمیر
روزنامه نگار

طرح تازه‌ای که ســنای آمریکا رو کرده است و اگر 
به تصویب رئیس‌جمهوری آمریکا برسد )این خبر در 
زمان نوشته‌شدن این یادداشت هنوز درحال تکمیل 
است(؛ نهادهای بیشتری از کشورمان از سوی آمریکا 
در لیســت تحریم‌ها جای خواهند گرفت و اقتصاد 
ما با گرفتاری‌های بیشــتری رودررو خواهد شد. این 
رویداد دستاویزی به مخالفان برجام داده تا سوسه در 
کار دولت اندازند و امضای برجام را که کاری سترگ 
بود؛ کوچک نشــان دهنــد. در بهانه‌جویی مخالفان 
نکته شاخصی وجود ندارد؛ آنها برای کاستن از اعتبار 
دولت از هیچ کاری رویگردان نیستند و حتی حاضرند 
برای صدمه‌زدن به دولت به اصطــاح »با آبکش به 
دریا بزنند«! اما در این میانه؛ انصاف باید داد که همه 
انتقاد‌ها از روی غرض و مرض نیســت و برخی از آنها 
حظی از انصاف برده‌اند! در‌‌ همان گرماگرم مذاکرات 
بودند. اقتصاددانانی که به دولت هشدار می‌دادند که 
همه مشکلات ما با امضای برجام رفع‌شدنی نیست و 
اینگونه نیست که برجام همانند کلید جادویی، تمام 
درهای طلسم‌شــده قلعه اقتصاد را بگشاید و بهشت 
برینی برای سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی و خارجی 
تدارک ببیند! نکته آن روزهای اقتصاددانان این بود که 

ماجرای برجام ظرفیت خاص خودش را دارد و پس از 
برجام نیز مشکلات ساختاری کشور ما به قوت خود 
باقی خواهد ماند. بزرگ‌کردن امضای برجام )با همه 
بزرگی‌اش( و مدیریت‌نکردن انتظارات شــهروندان؛ 
اشــکالی اســت که به تیم رســانه‌ای دولت تدبیر 
بازمی‌گردد! از قدیم هم گفته‌اند: »دیزی دو سیر و نیم 
گوشت را اگر پنج کیلو گوشت بریزی، سَر می‌رود«! 
دولت تدبیر در‌‌ همان وانفســای مذاکرات کشــدار و 
خستگی‌آور، علاوه بر نشان‌دادن اهمیت امضای برجام 
باید به مردم این آگاهی را می‌داد که به توافق رسیدن 
با کشورهای 1+5 گرچه می‌تواند )و توانست( برخی 
خطرهای بزرگِ دور و نزدیک را از ســر کشور ما دور 
کند اما همه ماجرای مشکلات معیشتی ما با امضای 
برجام به پایان نمی‌رسد! امروز همه کار‌شناسان در این 
نکته هم‌داستانند که ساختارهای فسادخیز، قاچاق 
کالا و رانت‌هایی که گهگاه شنیدن برخی از آنها دود 
از کله آدمی بلند می‌کند؛ مشکل اصلی اقتصاد ماست. 
کافی است سری به راســته چرم‌فروشی‌ها و کیف و 
کفش‌فروشی‌ها در راســته فردوسی و باغ سپهسالار 
بزنیم تا به رأی‌العین ببینیــم که جنس‌های قاچاق 
چینی و ترکیه‌ای چه بلایی بر ســر بازار آورده است. 
به همین ترتیب، اگر به بازار پوشــاک یا بــازار لوازم 
یدکی خودرو نیز نگاهی بیندازیم؛ شــرایط چندان 
بهتری از اصناف دیگر ندارند و آنها هم قربانی جنس 
قاچاق و فقــدان نظارت بر حــوزه ورود و خروج کالا 
هســتند. در خیابان »ملت« تهران کالاهای تقلبی و 

»فیِک« رمق بازار لوازم یدکی خودرو را گرفته و اشک 
خونین برخی کاسبان پاکدست را درآورده است. این 
مشکلات؛ چندان ربط مستقیمی به تحریم‌ها ندارند 
و اندکی نظارت و شفافیت در حوزه ورود و خروج کالا 
و حمایت از تولید‌کننده داخلــی؛ می‌تواند از حجم 
بالای این مشــکلات بکاهد. وقتی بانک‌هــای ما از 
دایره نظارت مطلوب دور افتاده‌اند، وقتی بروکراسی 
همچنان یکی از بغرنج‌های کشور ماست؛ وقتی حقوق 
نجومی فلان مدیر میانی سر به فلک می‌کشد، وقتی 
هزینه‌های تولید در کشور ما هر روز بالا‌تر می‌رود و... 
حتی به فرض آن‌که یک‌شــبه، شر همه تحریم‌های 
جورواجور از سر کشــورما کم شود؛ تنها یک ریشه از 
ریشه‌های درخت تناور مشکلات اقتصادی در کشور 
ما کنده خواهد شد و بسیاری از فساد‌ها همچنان به 
قوت خود باقی خواهند ماند! دولت محترم، کاری از 
یادنرفتنی در صحنه دیپلماســی به سرانجام رساند 
و در ایــن نکته، ارزنی تردید روا نیســت اما؛ »نگاه به 
داخل« و ترمیم ساختارهای فسادخیز می‌باید در صدر 
فهرســتِ کارهای دولت در چهارسال آتی درج شود. 
از تکرار این جمله نمی‌باید خسته شد که مشکلات 
داخلی و خارجی ما گره‌هایی است که به هم بسته و 
با یکدیگر نیز گشوده می‌شوند. توازن در نگاه به داخل 
و خارج و دیدن منظره کلــی پیش‌رو و دوری‌گزیدن 
از تفکیک‌های غیرواقع‌بینانه میان سیاست داخلی و 
خارجی مشکل بزرگ امروز ماست که دولت و سایر 

قوای کشور می‌باید آن را در نظر داشته باشد!

حرف روز

 دعاى روز سی‌ام
ماه مبارك رمضان

اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما 
ترَْضاهُ ویرَْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَهً فُروعُهُ بالأصُولِ 
بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ 

ربّ العالمین.
خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قبول و 
پذیرش تا بر طبق خشنودى تو و پسند رسول 
تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل، به حق 
آقاى مــا محمد و خاندان پاكش و ســتایش 

خاص پروردگار جهانیان است.

عید
ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
حافظ

تو پای گور نشسته‌ای!

از روزگار رفته

صادق رضازاده| گلشیریِ داستان‌نویس وقتی بهرام 
صادقی مُرد، خطاب به آنها که برای خاکسپاری‌اش آمده 
بودند، گفت: »با کمال شعف به اطلاع دوستان و آشنایان 
می‌رساند که بهرام صادقی زنده اســت. بله، زنده و حی و 
حاضر...«  حالا هم کوروش اســدی شاگرد و یارِ گلشیری 
به او پیوسته‌ است. می‌رود تا داستان بخواند و بنویسد. او که 
از نسل همان نویسندگانی‌ست که »جلسات پنجشنبه« و‌ 
داستان‌خوانی در جمع گلشیری را درک کرده بود و آموخته 
از استاد و از آن نسل است که سخت می‌نوشت و با احتیاطِ 
زیاد در سیطره بر زبان کار می‌‌کرد. نویسنده‌ وسواسی‌‌ای که 
ویراستاربودن، او را به تلخی‌‌ای در چاپ و نشر داستان‌هایش 
کشــانیده بود. 18 مرداد 1396 که بیاید او 54ســالش 
می‌شــود. با چند مجموعه داســتان و رمان. پوکه‌باز، باغ 
ملی، پایان محل روییت اســت، گنبد کبود و این آخری، 
رمانِ کوچه ابرهای گمشــده که بعد از ‌7سال چاپ شد را 
باید گذاشت کنارِ ‌آن‌ها. قفسه‌ای جداگانه برای نویسنده‌ای 

صاحب ســبک. متولدِ آبادان و مانند دیگر قصه‌نویســان 
جنوبی ادبیات ایران، متاثر از محیط. ملهم‌شده از فضایی 
که در آن رشد و پرورش یافته اســت. فضایِ جنگ‌آلود و 
مصیبت‌زده. از نسل جديد قصه‌نويسان جنوبي به حساب 
می‌آید. داســتان‌هاي او در ابتدا متاثر از زبان و فضاسازي 
داستان‌نويســيِ مدرنِ جنوب اســت اما زبانِ او شکسته 
می‌شــود حالتی بینابین به خود می‌گیرد و به گلشیری 
می‌گراید، اما مقلد نیست. از معدود داستان‌نویسانِ دهه‌ و 
80 و 90 ایران ا‌ست که در داستان‌هایش به دنبال ساخت 
مؤلفه‌های جدید و خاص است. خاصِ اسدی. موردی که 
زبان داســتان‌های او را از هم‌نســانش جدا می‌کند. او با 
نثری شــاعرانه تمام عناصر، صداها و تمام هرج‌ومرج‌های 
ذهن را به بیرون پرَت می‌کند تا پرِت نشوند. نظم بگیرند و 
از ساماندهیِ این ذهن مغشوش و مشوش است که صدایِ 
خاصِ او بلند می‌شود. متن‌خوان را به جست‌وجو در میان‌ِ 
شخصیت‌هایی وا می‌دارد که سرگشتگی و حیرانی در آن 

فضا و زمان خصیصه‌ اصلی آن‌هاســت. مصیبت شاعرانه 
یعنی عزا آن‌جا که حالت شاعرانه‌ای به خود بگیرد را هم باید 
در مؤلفه‌های داستان‌نویسی او جست‌وجو کرد. کوروش 
اسدی با طرز روایت داســتان‌هایش از دیگر نویسندگان 
فاصله می‌گرفت و نبوغ خود را در نگاشتن روایت و پرداختن 
به داستان با کمک ترسیم فضای وهم‌آلود و به قول خودش 
»جنون‌زده« درمعرض خواندن می‌گذاشت. نبوغی بعید 
در اسدی وجود داشــت که در تمام کارهایش نمایان بود. 
متن، پررنگ‌ترین حاشیه‌ داســتان‌های او بود. و سکوت، 
پرصداترین بازیگر. زمان امــانِ او را برید. باور نمی‌خواهد 
که او رفته است. رفتن مردی که عینکش را انداخته روی 
سینه‌اش و به دیواری آجری در کوچه‌ای باریک تکیه‌ داده 

است. 
 وقتی از کوروش اسدی چیزی می‌بینیم
 و می‌خوانیم این تاریخ‌ها یادمان می‌آید:
)18مرداد 1343 – 3تیر 1395(
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

پدرام عبهــر| ظاهــراً ســعید ملــکان در 
استعدادیابی دارد خبره می‌شــود. ۲ سال قبل که 
تهیه‌کننده‌ فیلم اول سعید روســتایی بود و با »ابد 
و یک روز« موفقیتی بی‌نظیر کســب کردند. پیش 
از آن، تهیه‌کنندگی فیلم خوب »برادرم خســرو« 
ساخته‌ احسان بیگلری را برعهده گرفته بود و سال 
گذشته نیز باز پشت یک فیلم‌اولی دیگر ایستاده و 
نتیجه‌اش باز اثری است درخور احترام و قابل تأمل 
)که البته قطعاً به موفقیت‌های ابد و یک روز دست 

پیدا نخواهد کرد(. 
»ویلایی‌ها« شــاید نخســتین فیلم در ژانر دفاع 
مقدس باشد که به این ســوی ماجرا پرداخته است. 
یعنی به جای اینکه قصه‌ رزمنده‌هــا را روایت کند، 
تصویرگــر زندگی همســران و مــادران و فرزندان 
آن‌هاســت. زنان و کودکانی که در شــهرکی وسط 
بیابان، زیر بمبــاران و با کمتریــن امکانات زندگی 
می‌کنند تا بتوانند تا جای ممکن به مردان زندگیشان 
نزدیک باشند. زنانی که هر روز چشم‌به‌راه شوهرشان 
هستند تا شــبی را در کنار او بگذرانند؛ مادرانی که 
انتظار آمدن پسرشان را می‌کشند و بچه‌هایی که بهانه‌ 
پدرشان را می‌گیرند. و در کنار این انتظار، هربار که 
»ونِ« گِل‌مالی‌شده سر و کله‌اش پیدا می‌شود، دلشان 
آشوب می‌شود که نکند خبر شــهادت عزیزشان را 

آورده باشد. 
»ویلایی‌ها« بــه معنای واقعی کلمــه یک فیلم 
زنانه است؛ حس و حال این زنان را به خوبی منتقل 
می‌کند. تماشــاگر را با انتظار و رنج این زنان همراه 
می‌کند و همذات‌پنداریشان را با موفقیت برمی‌انگیزد. 
فضاســازی فیلم عالی است. طراحی صحنه و لباس 
نقص ندارد و فیلمبــرداری خوب علی قاضی هم به 

تاثیرگذار‌تر شدن این فضاسازی کمک شایانی کرده 
است. 

نکتــه‌ مهمی که در مــورد »ویلایی‌هــا« به نظر 
می‌رسد این است که فیلم اگرچه درباره‌ جنگ است و 
شجاعت فرزندان وطن و خانواده‌هایشان را می‌ستاید، 
اما در واقع فیلمی اســت ضد جنگ. گویی طبیعت 
صلح‌طلبانه‌ زنانه‌ فیلم‌ساز بر روح فیلم تاثیر گذاشته 
و به جای آنکه با اثری روبه‌رو باشیم در ستایش جنگ، 
با فیلمی ســر و کار داریم که زشتی جنگ و بلایی را 
که سرِ خانواده‌ها می‌آورد به خوبی به‌تصویر می‌کشد. 

اما فیلم چند اشکال ریز و درشت دارد که ای‌کاش 
نداشت. به عنوان مثال، صحنه‌ حمله‌ جنگنده‌ دشمن 
به ویلا‌ها، که غافلگیری خوبی در روندِ قصه است و از 
جمله بهترین سکانس‌های فیلم از لحاظ فیلمبرداری 
هم هست، یک اشکال عجیب دارد. مگر می‌شود این 
همه زن و بچه در یک محیط باز بدوند و آن همه گلوله 
از آسمان به سمتشان شلیک بشود، اما خون از بینی 
کسی نیاید!؟ چند مورد دیگر هم هست که خودتان 
فیلم را ببینید متوجه خواهید شد. )نمی‌خواهم فیلم 

را لو بدهم.( 
با این حال، »ویلایی‌ها« از فیلم‌های خوب امسال 
اســت. چند ســکانس فوق‌العاده تاثیرگذار و حتی 
نفس‌گیر دارد )سکانس رختشــوی‌خانه، سکانس 
سراســیمگی طناز در بیمارســتان، و...(؛ بازی ثریا 
قاسمی، طناز طباطبایی، و پریناز ایزدیار درخشان 
اســت و بقیه‌ بازیگران هم کم‌نقــص نقش‌آفرینی 
می‌کنند. و نهایتاً فیلم با انتخابی کاملاً درست و بجا با 

صدای کویتی‌پور به پایان می‌رسد که می‌خواند: 
یاران چه غریبانه... رفتند از این خانه... 

هم سوخته شمع ما... هم سوخته پروانه...

فیلم جنگیِ ضد جنگ

از اولگا به چخوف!
دوباره به دیدن تولستوی رفته‌ای؟ 
چرا جزییات را برایم نمی‌نویسی. من 
فقط این را می‌دانم که تو رفته‌ای او را 
ببینی. این کافی نیســت و من هنوز 
بــه خلاصه‌گویی‌هایــت در نامه‌ها 
عادت نکرده‌ام. با این وضعیت طولی 
نخواهد کشــید که دیگر برایم فقط 
کارت پستال بفرستی و بعد هم فقط 
دو کلمه بنویسی »زنده‌ام« یا چیزی 
شبیه این. حتی حاضرم دشنام بدهی 
اما بنویس. البته من بی‌فکری کردم 
اما امیدوارم که سلامتی تو این اجازه 
را بدهد که حداقل بخشی از زمستان 
را در مســکو بگذرانــی. در غیر این 
صورت نیا آنتوان. فقــط به من بگو 

چه کنم؟
از چخوف به اولگا

دلبنــد عزیــزم. از من خواســته 
بودی برایت جزییات را بنویســم و 
می‌نویســم. دو روز است که صبح‌ها 
آب معدنــی می‌خورم. کار آســانی 
نیســت. چون باید بلند شوم، کفش 
به پا کنم، زنگ بزنم و منتظر شــوم. 
بعد کفش‌هایم را بکَنــم و دوباره به 
رختخــواب بــروم. الان در یالتا هوا 
خوب اســت و بنابراین مــن اذیت 
نمی‌شــوم. دیروز به دیــدن گورکی 
رفتم. در ویلای بســیار قشنگی کنار 
دریا اقامــت دارد. اما چه قشــقرقی 
در خانه برپاســت. بچه‌ها، پیرزن‌ها. 
اصلًا جای خوبی برای یک نویسنده 

نیست. 
از اولگا به چخوف

مرد طلایــی عزیز مــن. گاهی از 
تئاتر نفرت دارم و گاه به آن دیوانه‌وار 
عشــق می ورزم. تئاتر به من زندگی 
بخشــیده. غم داده است و شادی. تو 
را به من داده و از من انســانی واقعی 
ساخته است. شــاید تو فکر می‌کنی 
که زندگی‌ام مصنوعی است و بیشتر 
در تخیلات می‌گــذرد اما با همه این 
احوال زندگی است. من پیش از تئاتر 
زندگی گیاهی و ملالت‌باری داشتم. 
دیگران را نمی‌شناختم. خودم را هم. 

از چخوف به اولگا
محبوبــم، هیــچ چیــزی بهتر از 
نشســتن زیر درخت صنوبر و ماهی 
گرفتن یا میان مزرعه‌هــا قدم زدن 
نیســت. نگران نباش. غــذا خواهم 
خورد. »دایــی وانیا« هــم که اجرا 

نمی‌شود. چقدر بد!


